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سبک شناســی می توان دید. ترجمه های او )منظوم و 

منثور( حلاوت و شیرینی خاص خود را دارد.
بااین حال، با تمام مشــهوریت، آثارش هیچ وقت با 
سروسامان منتشر نشــد؛ مهم ترین دلیلش نیز همان 
سیاســت اســت. بهار -به گفته  خانــواده اش- مجبور 
شــد چندین بار کتاب خانه اش را بفروشد، چون شغل 
درستی نداشت و عیال وار نیز بود. مقالات او را مرحوم 
گلبــن تا اندازه ای جمع کرد و در دو جلد به نام »بهار و 
ادب پارسی« چاپ شد و هنوز هم نشر علمی فرهنگی 
تجدیــد چــاپ می کند. دیــوان او بارها چاپ شــده و 
نمی شود به یکی از آن ها اکتفاء کرد. محمد ملک زاده 
در دوجلــد پیــش از انقــلاب به چاپ رســانید )نشــر 
امیرکبیر( و حُسن این چاپ، داشتنِ شأن نزول اشعار 
است. فرزندانش مهرداد و چهرزاد نیز جداگانه دیوان 
او را به چاپ رســاندند )نشــر توس(. چندســال پیش 
نســخه ای منحصربه فرد را نشــر هرمس چاپ کرد که 
چندین شــعر از بهار برای ما کشــف شد. مجموعه ای 
پرغلط و بی کیفیت را نشــر نگاه به چاپ رســانیده که 
متأسفانه بسیار فراگیر است. انواع و اقسام گزیده های 
شــعرهایش نیز قانونــی و غیرقانونی به چاپ رســیده 
اســت. درباره  بهار نیــز تک نگاری هــای خوبی برای 
علاقه مندانش منتشر شده که شاید بهترینش »به یاد 

میهن« از کامیار عابدی درنشر ثالث باشد.
مقبره  او که ســاده ترین احترام به  او است، به دلیل 
قرارگرفتــن در کنــارِ قبورِ چند شــخصیتِ حســاس 
-وچه بســا خــود او!- سال هاســت که بــه روی عموم 
بسته اســت، در کتاب های درسی )از ابتدایی تا پایان 
دبیرستان( بســیار مظلوم دیده می شــود. تاجایی که 
می توان جســت وجو کــرد، هیچ وقت فیلــم، تله فیلم 
و حتــی تبلیــغ بازرگانــی ای از بهار ســاخته نشــده! 
یعنی ملک الشــعرای بهار ارزشــش از »ارنست پرون« 
یــا »فضل اله زاهدی« کمتر اســت در صداوســیما که 
آنهــا روی پرده می رونــد و بهار نــه. در تمامیِ فیلم ها 
و ســریال هایی که از عصر مشــروطه یــا پهلوی اول یا 
پهلوی دوم ساخته شده، بهار جایگاهی نداشته. هنوز 
تمامی تصنیف های ساخته شــده اش را نخوانده اند و 
غفلت شــده. ما هنوز چاپ کاملی از اشعارش نداریم 
و تحقیقــات دانشــگاهی ابترند. تمامــی کتاب هایی 
که درباره  بهار نوشــته شــده )چه مخالف چه موافق( 
به عدد بیســت نمی رسد؛ خلال کتاب هایی که به شعر 
یا تاریخ معاصر پرداخته اند، اشاره ای به بهار شده ولی 
تعداد انگشت شماری  اســت که او را مرتجع احمق یا 
خاتم الشــعرای کلاســیک نخوانــده و او را به بوته  نقد 
منصفانــه کشــانده. مقــالات او که پنجاه ســال پیش 
گردآوری شــده، ناقص می نماید و درباره  آثار تحقیقی 
و تصحیح هایــش و کارهایــی که در ادبیات باســتان 
انجــام داده و نیز نقــش مهمش در پــرورش فکری و 
جهت دهی به تحقیقات اولیه  دانشــگاهی، کار چنان 
جدی ای به چشــم نمی خورد. حتی بــرای پیداکردن 
کتاب هــای خودش )مثل تصحیح تاریخ سیســتان یا 
ترجمه هایش از متون باســتانی( نیــز دچار زحمتیم. 
تا همین چندسال پیش، نسخه  اصلی تصحیح تاریخ 
بلعمی بهار را نمی دانســتیم کجاست و پیداشدنش را 

جشن گرفتیم!
بااین همــه، ضرورتِ جمع آوری دیوان او و تصحیح 
انتقــادی آن همچنــان به قوت خود باقی ا ســت و ای 
کاش در نمایشگاه کتاب سال های آینده آن را ببینیم 
یا شــاید بهتر باشــد بگوییم ای کاش فقط یک نفر از 
تشییع کنندگان عظیم پیکر او، همان موقع این مهم را 
گردن می گرفت و دِین کوچک ملتی به این مرد بزرگ را 
ادا می کرد. این ها تماما غفلت هایی ا ست از مردی که 
یک زندگی بسیار سینمایی داشته و از »ملک الشعرایی 
آســتان قدس« گذشت تا در راه اســتقلال و پیشرفت 
مملکت،  »کنج ویرانه  زندان ســهمش بشــود«. مغازه  

ساعت فروشــی را که پــدرش بــرای او گرفتــه بود به 
 عشــقِ ادبیات و کتاب رها کرد؛ از خانواده ای مذهبی 
در مشــهد، به خوانــدنِ متــون پهلــوی و اوســتایی و 
ترجمه های ادبیات اروپا رسید. در عین تنگ دستی و 
نداری، از دانشگاه تهرانِ تازه تاسیس حقوقی نگرفت 
و بــا اینکه می توانســت بــا قریحه و هوشــش، ثروتی 
هنگفت جمــع کند، کبوترهایش -که دلبســتگی ای 
شــدید بدان ها داشــت- را خانواده اش می فروشند تا 
بدهی هــا و قرض ها را تصفیه کنند. بــا آن که »هوای 
تازه ای وارد ریه  شــعر فارســی کرد«، ولــی این برابر با 
ناسزاگفتن و فحش بستن به گذشتگانش مثل سروش 
اصفهانی و فروغی بســطامی نشد و درباره  آن ها مثل 
فتحعلی خــان صبــا، مقاله های تحقیقی می نوشــت 
و اطلاعــات تاریخی ضبــط می کرد و حرمت شــان را 
نگه می داشــت. جزو معدود وکلای مجلسی بود که با 
شــجاعت تمام جلوی رضاخان سردار سپه ایستاد و از 
جمهوری خواهی و نخست وزیری اش انتقاد کرد، او را 
هدف گرفتند، ولی کس دیگری کشته شد، به زندانی 
افتاده بود که خزه و جلبک به در و دیوارش می بسته و 
مدام مرطوب نگاهش می داشــتند تا بیماری پوستی 
و تنفســی بگیــرد. در تبعیــد بود کــه کنگــره  هزاره  
فردوسی برگزار می شــد و هرگونه بود، نشد که نباشد 
و با خواهش و تمنا، از تبعید به پای میز خطابه رفت تا 
جلوی مستشرقان و خاورشناسان بنام، برای ایران آبرو 
بخرد. کنگره  نویســندگان ایران که برگزار شــد، میانِ 
آن همه چهره  معروف، بهار مسئول و رئیس برنامه شد. 
دائماً با فقر دســت وپنجه نرم می کــرد و باز برای مردم 
سخنرانی می کرد و امید به آینده می داد، مردم کلاه و 
عصایش را می دزدیدند ولی باز برای ملتش کینه به دل 

نمی گرفت و صورتش را سرخ نگه می داشت.
فرزنــدان و نــوادگان او -که می تواننــد اطلاعات 
بسیار مفیدی هنوز به ما برسانند- در گمنامی زندگی 
می کنند. موزه  معروفی از بهار و یادگاری هایش جمع 
نکرده ایــم. این روزها کــه تجربه  حصر و مشــکلاتِ 
اقتصادی، بیشــتر ملموس شــده و افراد زیادتری از 
عامه  جامعه بدان مشغول شــده اند، بیشتر می شود 
عظمــت زندگــی او را درک کــرد که چطور بــا فقر و 
تبعید، با همســر و پنج فرزند می ســاخت و همچنان 
تحقیــق و غــور در متــون ادبــی و تاریخــی را از یاد 
نمی برد و بــا حوصله نکته بــرداری می کرد و مقالات 
سیاســی می نوشــت و اشــعار خطرناک می سرود و 
بی حــد و اندازه به کشــورش عشــق می ورزید. مردم 
بیشتر با خودشان باید گوشزد کنند که »شکر آزادی 
و آن گنــج  خداداد« را فراموش نســازند؛ در کنارش، 
یاد مردی باشند که در تبعید و حصر، یادداشت های 
»سبک شناســی«اش را از حافظه می نوشت، پسری 
تربیــت کرد که اســتاد مســلم فرهنــگ و زبان های 
باســتانی شــد )مهرداد بهار(، »به اصفهان رو« را در 
مــدح همشــهری هایی کــه در شهرشــان تبعید بود 
سرود، »تاریخ احزاب سیاسی« نگاشت و در زندان به 

 فرزندانش -که ما باشیم- گفت:
یاد‌آر‌ای‌پسر‌خوب‌خصال
کز‌تبه‌کاری‌این‌مردم‌دون

پدرت‌گشت‌به‌خواری‌پامال
تا‌تو‌گردی‌به‌شرافت‌مقرون

سالی که اردیبهشــت آن، ]بهار[ درگذشت، سالی 
ســرد بود؛ او حالش ســخت خراب بود و روزهای آخر 
عمر را طی می کرد، ولی گویی نمی خواست بی دیدن 
گل های نوشــکفته  باغچه درگذرد. پــس از یک هفته 
جدال غم انگیز با مرگ، در نخستین روز اردیبهشت ماه 
۱۳۳۰، تازه گل ها شکفته بودند که او مُرد. فردای آن 
روز، بعدازظهر، تابوتش از مسجد سپهسالار تا چهارراه 
مخبرالدوله و ســپس تا شمیران با تشــییعی عظیم و 

ده ها هزار نفری به آرامگاه ظهیرالدوله برده شد.

بهار‌و‌ادب‌فارسی

 
 
 

مجموعــه یکصد مقاله از ملک الشــعرای بهار اســت که در دو 
جلد به انتشــار رسیده. در بخش نخســت این اثر، چند مقاله از 
بهار در باب شعرشناسی آورده شــده و بخش دوم مقاله های وی 
را پیرامون شاعرانی همچون ســعدی، خاقانی، پروین اعتصامی 
و... دربردارد. بخش سوم پژوهش های ادبی بهار را شامل شده و 
بخش پنجم به مقاله های وی درباره تاریخ طبری، رســاله حدایق 

الحقائق، تاریخ سیستان و... اختصاص دارد.

من‌زبان‌وطن‌خویشم

 
 
 

کتاب »من زبان وطن خویشم« اثر میلاد عظیمی از مجموعه 
کتاب هــای »در ترازوی نقد« اســت که به نقــد و تحلیل و گزیده  
اشعار محمدتقی بهار می پردازد. مجموعه کتاب های »در ترازوی 
نقد« تمهیدی اســت برای تدوین یک رشــته کتاب در حوزه نقد 
شــعر معاصر که حاصل اندیشــه جمع و گروه نخبگان این فن - 
شــفیعی کدکنی، ناتل خانلری، فروزانفر، اسلامی ندوشــن و...- 
باشد؛ فضایی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل 

تأملات جمعی از منتقدان با دیدگاه های متفاوت باشد...

دلمشغولی‌های‌بهار

 
 
 

این کتاب مجموعه ای از بررسی های ناصرالدین پروین درباره 
شــاعر، مبــارز سیاســی و روزنامه نــگار تاریخ ایــران، محمدتقی 
بهــار اســت. مقاله های سیاســی و اجتماعی بهــار از نظر حجم 
بزرگ تریــن بخش از میراث قلمی اوســت. این مقاله ها، علاوه بر 
روشن ســاختن گوشــه هایی از تاریخ معاصر ایران، ســیر اندیشه 

سیاسی و تحول نثر و حتی نظم ملک الشعرا را می شناساند...
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مخالفت‌بهار‌رضاخان‌

نیز‌او‌را‌مشهورتر‌از‌

پیش‌کرد؛‌چراکه‌منجر‌

به‌ترور‌نافرجام‌او‌شد.‌

بهار‌در‌پهلوی‌اول‌طعم‌

حبس‌و‌تبعید‌را‌بارها‌

کشید‌و‌در‌محبوبیت‌

سیاسی‌او‌بیش‌از‌پیش‌

تأثیر‌گذارد.‌با‌تاسیس‌

دانشگاه‌تهران،‌بهار‌

به‌عنوان‌افضلِ‌اساتید‌

شناخته‌می‌شد‌و‌تأثیر‌

علایق‌فکری‌او‌مانند‌

شاهنامه‌و‌ادبیات‌ایران‌

باستان‌بر‌دانشجویان‌

نسل‌اول‌مشهود‌است


